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پیام ابراهیمی

در ۵ آذرمـاه ۱۳۶۷ متولد شـد. او دانش آموخته ی رشـته ی 
فیزیک هسـته ای اسـت. داستان نویسـی را از ده سـالگی با 
احمـد اکبرپـور آغـاز کرد و از سـال ۱۳۸۵ به طنزنویسـی 
روی آورد. اولیـن کتـاب او بـا عنـوان  فـرودگاه لطفـاً! در 
در  رسـید.  چـاپ  بـه  پایـان  نشـر  توسـط  سـال ۱۳۹۰ 
سـال های ۱۳۹۱ تـا ۱۳۹۴ داسـتان هایی بـرای کودکان و 
نوجوانـان نوشـته  و تعـدادی کتاب نیز ترجمه  کرده  اسـت. 
بررسـی آثار شـاعران جهـان، نقد فیلم، داستان نویسـی در 
مطبوعـات و نوشـتن فیلمنامه ی انیمیشـن از فعالیت های 

بـه اواخر دوره ی اشـکانی اسـت و پیش از آنکـه فخرالدین 
اسـعد گرگانـی آن را به نظم درآورد میان ایرانیان شـهرت 
داشـت. گرگانـی در نوشـتن ایـن منظومـه ابتـدا آن  را از 
پهلوی به فارسـی دَری برگرداند و سـپس به نظم کشـید. 
سـبک سـرودن اشـعار ایـن مثنـوی بـه  دور از هرگونـه 
پیچیدگـی اسـت. بـه همین سـبب بـه داسـتانی لطیف و 

مؤثـر در زبـان و ادبیات فارسـی تبدیل شـده اسـت. 
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دیگر پیـام ابراهیمی اسـت.
پیـام ابراهیمـی دربـاره ی شـروع داستان نویسـی اش برای 
کـودکان گفتـه: »هیچ وقـت دوسـت نداشـتم در رشـته  ی 
تحصیلـی ام کار کنـم و جز نوشـتن کار دیگـری بلد نبودم. 
بـه همین دلیـل وقتی با پیشـنهاد نوشـتن داسـتان برای 
کـودک و نوجـوان مواجـه شـدم بـر خـاف میـل باطنـی 
چـاره ای جـز پذیرفتـن آن نداشـتم. داستان نویسـی برای 
کـودکان در ابتـدا سـخت، دشـوار و حتـی بیهـوده به نظر 
مي رسـید، امـا بـا گـذر زمـان روز بـه روز بـر شـیرینی 
آن افـزوده شـد، طـوری کـه بـه بخـش غیـر قابـل حذف 

زندگـی ام تبدیل شـد.«

فصل اول 

وقتـی گـرد پیـری بـر ریش هـای کسـی می نشـیند، 
چین و چروک بر صورتش و رعشـه بر دسـت و پایش 
می افتـد و دلـش از رعشـه بـاز می ایسـتد یعنی وقت 
آن رسـیده کـه خود را بـرای وداع با زندگی آماده 
کنـد. آدم هـا این جـور مواقـع نه تنهـا خودشـان را 
بـرای وداع آمـاده نمی کننـد که برعکـس، هر کس 
را به شـان سـام کنـد می نشـانند کنـار خودشـان تا 
تجربیـات تلـخ و شیرینشـان را بـه او منتقـل کننـد. 
مـن هـم هرچند هنـوز آن قـدر پیر نشـده ام کـه دلم 
از رعشـه بایسـتد، امـا جدا از ایـن قاعده هم نیسـتم. 
پـس نوبتـی هم باشـد نوبت من اسـت تـا از تجربیاتم 

برایتـان بگویم. 



عشق های فراموش شده

۸
ویس و رامین

۹

اولیـن فضیلتی که دوسـت دارم درباره ی آن برایتان 
حـرف بزنم عشـق اسـت. در زندگـی پربارم عشـق را 
آن قـدر تجربه کرده ام که گفتن از آن سـالیان سـال 
وقـت خواهـد بـرد. البته رسـم بر این اسـت کـه آدم 
این جـور چیزهـا را به همـه نگوید یا اگـر می گوید 
توی کتاب نگوید. توی کتاب ها به شـما می گویند 
که آدم فقط یک بار عاشـق می شـود، عشـق یک بار در 
خانـه ی آدم را مي زند، عشـق شتری سـت کـه یک بار 
روی آدم می افتـد و امثـال ایـن  حرف هـا. صادقانـه 
بگویـم کتاب هـا همه شـان در مـورد عشـق دروغ 
می گوینـد. می خواهنـد ذهـن شـما را از اصـل ماجرا 
منحـرف کننـد. امـا شـما گـول آن هـا را نخورید و 
اگـر کتابـی را دیدیـد که ایـن حرف هـای بی ربط را 
بلغـور می کند فـوراً آن  را پـاره کرده و بسـوزانید. 

بعـد بیاییـد و بنشـینید پای داسـتان من تـا برایتان 
بگویم عشـق واقعی چیسـت.

سـال ها پیـش، آن وقت ها کـه ریش هایم هنوز سـپید 
نشـده بـود، حتـی می توانـم بگویـم سـیاه هـم نبود 
یـا البته درسـت بگویـم اصاً ریـش نداشـتم از پدرم 
پرسـیدم: »بابـا! ایـن عشـق که می گـن  چیـه؟« پدرم 
گفـت: »ایـن غلط ها به تـو نیومده فرزنـد دلبندم. تو 
باید دَرسـت  رو بخونی.« پنج سـال بعد که هفت سالم 
شـد و سـواد خوانـدن و نوشـتن مختصـری آموختم 
تصمیـم گرفتم به جـای درس خواندن بروم و عاشـق 
شـوم. اما قبل از عاشـق شـدن لازم بود با تحقیق در 
داسـتان های موجود معنـای واقعی عشـق را دریابم. 
اولین داسـتانی کـه نظرم را جلب کرد داسـتان ویس 
و رامیـن بـود. در ایـن کتـاب خاصه ای از داسـتان 
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و نتایـج تحقیقاتـم را برایتان نقل می کنـم. امیدوارم 
شـما هم مثل من بفهمید عشـق چیسـت.

شهرو، ملکه ی مهاباد، روی تخت سلطنتی نشسته 
بـود و بـا بادبزنـی خـود را باد مـی زد. کنـار پایش 
روی زمین فرزندش، ویرو، نشسـته  بود و مشـغول 
چسـباندن تکه های یک کوزه ی سـفالی شکسـته  
بـود. غـروب بود و او از صبح هـر کاری کرده  بود تا 
بـه مادرش ثابـت کند بزرگ شـده و برای خودش 
مردی شـده اسـت. تمرین تیراندازی کـرده بود، با 
چندتـن از سـربازان جنگیده و آن هـا را از پای در 
آورده بـود، بـا بادبـزن بزرگـی که هدیه ی پادشـاه 
چین بود و سـه متر طول و سـه متر عرض داشـت 

تمـام ظهـر شـهرو را بـاد زده  و کل قصـر را خنک 
کـرده بـود، کلید اتاق های مختلف قصـر را از کیف 
مـادرش پیـدا کرده بـود، چاه گرفته ی مسـتراح را 
بـاز کـرده بود، غذای ظهر را آمـاده کرده و با ملکه 
دسـتور خرید وسـایل مورد نیاز برای کاخ را صادر 
کـرده بـود و در حالـی  کـه فکـر می کـرد خـود را 
بـه مـادرش ثابت کـرده، با کوزه ی شکسـته ای که 
شـهرو به او داد مواجه شـد. حالا یک سـاعت تمام 
می شـد که نشسـته بود و سـعی می کرد تکه های 
کوزه  را به هم بچسـباند تا ثابت کند برای خودش 

مردی شـده است. 
شـهرو همین طور کـه با بادبزن دسـتی اش خود را 
بـاد مـی زد گاهـی نیم نگاهی بـه ویـرو می انداخت 
تا پیشـرفت کارش را بررسـی کند. کار کوزه رو به 
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اتمـام بود کـه صدایی بلند ورود پیـک را خبر داد.
شـهرو بـا اشـاره ی دسـت بـه ویـرو گفـت سـریع 
وسـایلش را جمـع کنـد و روی صندلـی کنـار او 
بنشـیند. ویرو می خواست کوزه را بلند کند که در 
میانـه ی راه نیمی از کوزه از نیم دیگرش جدا شـد 
و روی زمیـن افتـاد و بـاز هـم به هـزار تکه تبدیل 
شـد. ویرو عصبانی شـد و بی اعتنا نیـم دیگر کوزه 
را هـم روی زمیـن انداخت و سـمت پنجره ی کاخ 
رفـت. پیـک دربار از دوردسـت بـا قدم هایی کوتاه 
اما تند سـمت شـهرو آمد. تعظیمی کـرد و جلوی 

او زانو زد.
ـ ملکه به سامت باد.

مـا  اسـت  معلـوم  طبیعی سـت.  امـری  اینکـه  ـ 
مانـد. خواهیـم  سـامت 

ـ عمر ملکه جاوید باد.
ـ معلوم است باید چنین باشد.

ـ کشور ملکه...
ـ صبـر کن ببینـم! زود باش بگو بـا عمر ما چه کار 
داشـتی؟  نکنـد فکـر کرده ای سـن  و سـالی ازمان 
گذشـته و جوانـی را طی کرده ایم و پیر شـده ایم؟ 

مـا را پیـر و فرتـوت و از کار افتاده خواندی؟
ویـرو کـه سـعی می کـرد ورود پیـک را بـه روی 
خـودش نیـاورد بـه اجبـار وسـط حرف هـای مادر 
پریـد و گفـت: »مادرجان! این بیچاره پیک اسـت. 
خبـر آورده. بگذاریـد خبـرش را بدهـد.« شـهرو 
نگاهـش را از ویـرو چرخانـد و بـا اشـاره ی دسـت 
بـه پیـک گفـت خبـرش را بگویـد. پیـک خودش 
را جمـع  و جـور کـرد. صدایش را صاف کـرد و در 
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حالـی  کـه بـه کنـج دیـوار قصـر خیـره شـده بود 
گفـت:  »موبدشـاه، میهمان این  روزهای سـرزمین 
عشـق و دوسـتی، مهابـاد، درخواسـت ماقـات با 

شـما را داشـته اند. فلـذا...«
شـهرو دسـت تکان داد و حرف هـای پیک را قطع 
کـرد و پرسـید: »گفتیـد چـه کسـی؟« پیـک آب 
دهانـش را قـورت داد و گفت: »موبدشـاه.« شـهرو 
کمـی فکـر کرد و پرسـید: »کـه هسـتند؟ از کجا 
آمده انـد؟« پیک همین طور که سـیخ سـر جایش 
ایسـتاده بـود با صـدای بلند گفـت: »پادشـاه مرو 

هستند.«
سکوت سنگینی حاکم شد. شهرو نگاهش را سمت 
ویـرو چرخانـد، اما ویـرو نگاهش را از مـادر دزدید 
و در و دیـوار را نـگاه کـرد و شـروع کرد به سـوت 

زدن. شـهرو کمی فکر کرد و بعد از پیک پرسـید: 
»مرو دیگر کجاسـت؟«

پیـک همین طـور که نگاهش بـه دیوار بـود کمی 
فکـر کرد. بعد نگاهش را از دیوار برداشـت و دنبال 
ویـرو گشـت. ویـرو بی تفـاوت بـه سـقف خیـره 
شـده بـود. پیـک چندبـار سـرفه کـرد تا توجـه او 
را بـه خـود جلـب کنـد. ویـرو نیم نگاهـی به پیک 
انداخـت. پیک با اشـاره ی سـر ملتماسـانه از ویرو 
خواسـت کمکـش کنـد. ویـرو سـری به نشـانه ی 
تأسـف تـکان داد و بـا دسـتش سـمت راسـت را 
نشـان داد. شـهرو کـه منتظـر جـواب بـود دوباره 
گفـت: »پرسـیدیم این مرو که گفتید کجاسـت؟« 
پیـک نگاهـی به ویـرو انداخـت و بعد بـا قاطعیت 
فریاد زد: »کشوری سـت کوچک در سـمت راست 



عشق های فراموش شده

۱۶
ویس و رامین

۱۷

کشـور شـما.« ویـرو بـه سـرش کوبیـد. شـهرو با 
تعجـب به پیک نگاه کرد: »سـمت راسـت کشـور 

مـا؟« پیـک نگاهی بـه ویـرو انداخت. 
ویرو همچنان سـمت راسـت را نشان می داد. پیک 
بافاصلـه گفـت: »در حقیقت سـمت راسـت ویرو 
که می شـود سـمت چپ ما! بله. مرو کشوری سـت 
در سـمت چپ ما.« شـهرو باز هم بـا تعجب پیک 
را نـگاه کرد. پیک بافاصله تصحیح کرد: »سـمت 
راسـت ویـرو کـه همان سـمت چـپ من اسـت و 
سـمت راسـت شماسـت که می شود سـمت چپ 
کشـور کـه در حقیقـت همـان زیر پای شماسـت 
کـه اصـاً روی تخـم چشـم ماییـد...« ویـرو کـه 
اوضـاع را خـراب دیـد یکهـو پریـد وسـط حـرف 
پیـک: »منظورشـان همان شـرق اسـت مادرجان. 

این  پیک ها سـواد درسـت و حسـابی ندارند. نباید 
بیشـتر از این ها ازشان انتظار داشت.« شهرو سری 
تـکان داد و چپ چپ به ویرو نگاهی انداخت و بعد 
سـر جایش نشسـت و رو بـه پیک گفـت: »خُب... 
می گفتیـد.« پیک آب دهانش را قورت داد و کمی 
به خود مسـلط شـد. دوباره زل زد به سـقف قصر 
و گفـت: »بلـه... پادشـاه مرو جسـارت فرموده اند و 
تقاضـای ماقات با شـما را دارند.« بعـد کمی دور 
و بر را نگاه کرد و آهسـته تر گفت: »ایشـان تأکید 
داشـته اند که ماقات به صـورت خصوصی صورت 
پذیـرد. برای همین هم از شـما درخواسـت کردند 
تـا ایشـان را در شـرایط مناسـب و در خلـوت فـرا 

بخوانیـد تا برای خدمتگـزاری نزد شـما بیایند.«
شـهرو ابتـدا کمی فکر کرد. بعـد در حالی  که ویرو 
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و سـربازان قصر را نشـان می داد گفت: »همان طور 
کـه می بینیـد اینجا پر از دیوار اسـت. دیوار هم که 
مـوش دارد. مـوش هم که گـوش دارد. خود گوش 
هـم غضـروف دارد و لاله و... به  هـر حال باید صبر 
کنیـد تا ما از دسـت این موش ها خاص شـویم.« 
شـهرو کمـی مکـث کـرد. بعـد نگاهی به پسـرش 
انداخـت. سـراغ ویـرو رفـت و گفـت: »ویروجـان، 
مـادر! می گویم چطور اسـت برای اثبات شـجاعت 
و دلاوری خـود  بـار سـفر ببندید و با دوسـتانتان 
بـه هندوسـتان برویـد و چنـد فیـل شـکار کنید. 
فکـر خوبی سـت، نه؟« ویـرو تعجب کـرد و بدنش 
شـروع کرد به لرزیدن: »فیل شـکار کنیم؟« شهرو 
سـعی کرد تـرس ویرو را بـه روی خـودش نیاورد: 
»بلـه، بـرای اینکه خـدای ناکـرده اتفاقـی برایتان 

نیفتـد، این موش های دربار را هـم با خود ببرید.« 
ویـرو بـا تعجـب پرسـید: »موش؟« شـهرو سـریع 
درسـتش کرد: »همیـن سـربازان را می گوییم.« و 
در همیـن حال به سـربازان دور تا دور کاخ اشـاره 
 کـرد و ادامه داد: »می گویند موش ها، جدای اینکه 
گـوش دارنـد، فیـل را هـم بـه خـوف می اندازند.« 
بعـد گونه های پسـرش را بوسـید و در حالی  که او 
را تـا دم در همراهـی می کرد گفت: »شـکار خوبی 
در پیـش داشـته باشـی فرزنـدم.« و ویـرو را از در 
قصـر بـه بیـرون هـل داد. بعـد نزد پیک برگشـت 
و بـا بی تفاوتـی گفت: »به ایشـان بگویید شـرایط 
در حـال حاضـر خـوب اسـت. می توانند هـر وقت 

خواسـتند شـرف یاب شوند.«
پیک تعظیم کرد و به  طرف در رفت. کمی سـرک 
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کشـید و صداهایی از خـود درآورد. در همین حال 
یک باره سـر و کله ی موبدشـاه پیدا شـد. موبدشاه 
همین طـور که بـه  طـرف در می رفت تـاج را روی 
سـرش جابه جـا می کـرد. اول آن را کمـی به عقب 
هـل داد، بعـد کمـی جلو آوردش، بعد سـر جایش 
محکمـش کـرد و سـرآخر دوبـاره آن  را بـه عقـب 
هـل داد و همـان چنـد تـار مویـی را کـه داشـت 
تـوی صورتـش ریخـت. بعـد در را باز کـرد و وارد 
شـد. شـهرو که تمام مدت سـعی می کـرد خود را 
بی تفـاوت نشـان دهـد بـه در و دیـوار قصـر خیره 
شـده  بود و حضور او را نادیده می گرفت. موبدشـاه 
بـا رسـیدن بـه شـهرو تعظیم کـرد. بعـد صدایش 
را صـاف کـرد و گفـت: »ملکه شـهرو به سـامت. 
مختصـر و مفیـد بگوییـم وقتتان گرفته نشـود. ما 

شـما را بـه همسـری برگزیدیـم. اگر قبـول کنید 
می گوییـم نوکـران همیـن حـالا بیاینـد و از روی 
همیـن تخت سـلطنت بلندتان کنند بـا هم برویم 
مـرو، سـرزمین مهـر و دوسـتی و زیبایـی و گل و 

بلبـل، ملکه ی ما شـوید.«
شـهرو جا خورد. نگاهش سـمت موبدشاه چرخید: 

»چه گفتید؟« 
ـ عـرض کردیـم مـا شـما را پسـندیدیم، بیاییـد 
همسـرمان شـوید. اگر موافقت خود را اعام کنید 
همیـن الان می گوییـم بیاینـد روی همیـن تخت 

برتـان دارنـد با هـم برویم مـرو...
ـ وا جسارتا! از خودتان خجالت نمی کشید؟

ـ خیر.
ـ آیـا همیـن چند لحظه پیش فرزند ما را ندیدید؟ 
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آیا از او خجالت نمی کشید؟
ـ دیدیمـش. چنـان موجودی نبود کـه بخواهیم از 

او خجالت بکشیم.
ـ شوهرمان را چطور؟ او را ندیده اید؟

ـ خیـر. ولـی اگر ببینیم، احتمـالاً  از او هم خجالت 
نخواهیم کشید.

ـ جاد را چطور؟ او را سر راه ندیدید؟
ـ ندیدیـم، امـا مطمئنیـم  نهایتـاً بـا دو کیسـه زر 

می شـود از خجالـت او هـم درآمـد. 
ـ افسـوس کـه مهمـان هسـتید، وگرنـه خودمان 
بـا همیـن دسـت های خودمـان از خجالتتـان در 
می آمدیـم... وقاحـت را بـه نهایـت رسـانده اید. در 
روز روشـن بـه ما، که برای خود همسـر و فرزندی 
داریـم، پیشـنهاد ازدواج می دهیـد؟ آن به کنار، به 

جادمـان هـم پیشـنهاد رشـوه می دهید؟
ـ همسر و فرزند که راه و چاه خودش را دارد. الان 
دارید، دو دقیقه ي دیگر می توانید نداشـته باشـید. 
کار سـختی نیسـت. اگر مشـکلتان همین اسـت، 
بگوییـد در لحظـه خودمان با دسـت های خودمان 
حکـم جدایی تـان را می نویسـیم، بعـد می گوییـم 

بیاینـد از روی تخـت برتان دارنـد بریم مرو.
موبدشـاه نگاهی به دور و برش انداخت، بعد لباس 
پادشـاهی خـود را کمـی بـالا گرفـت و همان جـا 
کـه بـود روی زمیـن نشسـت و گفـت: »اصـاً  تا 
بـه مـا پاسـخ مثبـت ندهیـد مـا از جایمـان تکان 
نمی خوریم.« شهرو که از پافشاری موبدشاه حیران 
شـده بـود بـه فکر فـرو رفت تـا هرطور شـده او را 
دست به سـر کنـد. همین طـور کـه فکـر می کـرد 
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صدایی رسـا و بلند ورود پادشـاه را بـه حیاط کاخ 
اعام کرد. شـهرو هول کرد و به وحشـت افتاد، اما 
موبدشـاه سر جای خود نشسـته  بود و با لبخند به 
شـهرو نـگاه می کرد. ناگهان فکری به ذهن شـهرو 
رسـید. رو کـرد بـه موبدشـاه و گفـت: »فکـری به 
ذهنمان رسـید. ما که سن و سالی ازمان گذشته و 
گرد پیری بر چهره مان نشسـته، اما در حال حاضر 
فرزنـدی در راه داریـم که به شـما قـول می دهیم 
اگـر دختـر بـود، او را بـه شـما بدهیم و اگر پسـر 
بـود، صبـر می کنیم تـا فرزند بعدی متولد شـود و 
اگـر دختـر بود، او را به شـما می دهیم و اگر پسـر 
بـود، بـاز صبر می کنیم تـا بالاخره فرزنـد دختری 
بـه دنیـا بیاوریم و آن را به شـما بدهیـم. این گونه 
هـم دختری جـوان و زیبا را به همسـری خواهید 

داشـت و هـم از جنـگ بیـن دو کشـور جلوگیری 
خواهد شـد. نظرتان چیسـت؟« موبدشـاه کمی به 
فکـر فـرو رفـت. بعـد بلند شـد، تاجش را سـرش 
گذاشـت و تعظیـم کـرد: »حالا که فکـر می کنیم 
می بینیـم راسـت می گوییـد. مـا را چه بـه گزیدن 
همسـری پیر و فرتوت مثل شـما؟ پیشـنهادتان را 
می پذیریـم.« بعـد بـا لبخنـدی بـر لـب بـه  طرف 
در حرکـت کـرد. نزدیک هـای در بود کـه یک باره 
پیرمـرد ریش سـپیدی لنگ لنـگان بـا عصـا بـه او 
نزدیـک شـد. جلویـش را گرفـت و با صدایـی آرام 
گفت: »سـند! سـند داشـته بـاش. به حـرف مردم 
اعتماد نکن.« موبدشاه لبخندی زد. به  طرف ملکه 
رفـت و از او خواسـت تـا قـول و قرارشـان را روی 
کاغـذ بیـاورد. صدایـی بلنـد ورود شـاه را بـه کاخ 
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خبر داد. شـهرو تندتند قول  و قرارشـان را نوشـت 
و مهر کرد و به دسـت موبدشـاه داد. موبدشاه نامه 
را گرفـت و سـمت در رفـت. پیرمـرد ریش سـپید 
بـاز هـم جلویـش را گرفـت و این بـار با دسـت به 
پنجـره اشـاره کرد و گفـت: »تا پنجره هسـت، در 
چـرا؟« موبدشـاه دوان دوان به  طـرف پنجره رفت. 
صـدای قدم های شـاه هر لحظه نزدیک تر می شـد. 
موبدشـاه از پنجره بیـرون پریـد. در همین لحظه 
پادشـاه مهابـاد در را بـاز کرد. پیرمرد ریش سـپید 
کـه پشـت در بود با باز شـدن در به دیـوار کوبیده 

شد. پادشـاه وارد شد.

فصل دوم

چنـدی بعـد فرزند شـهرو بـه دنیا آمد که از شـانس 
موبدشـاه دختـر بـود و نـام او را ویـس نهادنـد. در 
کتاب هـای مختلـف نقـل اسـت کـه ویـس دختـری 
زیباروی بود. خیلی ها نوشـته اند بـه پنجه ی آفتاب 
می مانسـت. خیلی ها نوشـته اند ماه شـب  چهارده بود. 
خیلی هـا گفته انـد سـتاره ای دنبالـه دار بـود. عده ای 
او را بـه سـتاره ی قطبـی تشـبیه کرده انـد و عده ای 
هـم او را چـون دب اصغـر خوانده اند. امـا نظر من را 
بخواهیـد به هیچ کـدام این حرف ها نمی شـود اعتماد 
کـرد. کتاب های تاریخی عـادت دارند دختران تمام 
پادشـاه ها را زیبا توصیف کنند. تقصیر خودشـان هم 
نیسـت، پادشـاهان پـول خـوب می دادنـد، مورخان 
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از مجموعه ی                                              منتشر شده است:

• صفورا اَره و غلام بهونه گیر

• دختر ماه، پسر  خورشید

• روشنک و سپهرداد

• بهرام و گل اندام



• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• رابعه و بکتاش

• انیسه خاتون و توپازخان


